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 أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم
 بسم الله الرّحمن الرّحيم

  
  

در تتمۀ مطالب دیروز که خدمت رفقا عرض شد، در مسئلۀ کيفيت تحقق مقام جمعيتّ در عين 
مقداری رنگ و لعاب دادن به آن؛ و یا  کثرت، کلام مرحوم افلاطون به این توجيه برگشت. البتهّ با یک

ادِراک و  طور است. با توجه به حُسن ظن نسبت به مقام ایشان و کيفيتاینکه واقعاً مطلب ایشان همين
 اینکه نيست. افتد، نه شهود در این مسئله، این قضيهّ اتفاق می

 حقیقت واحد، منشأ کثرات در عالم وجود است
کم آن حيثيتّ در مباحث عرفان نظری این مطلب مطرح است که کهثهرات، در سير صعودی کم

 .گردنددهند و به یک حقيقت واحد جمعی برمیکهثرتی خودشان را از دست می
دانم این قضيه از مرحوم والد ]علامه طهرانی[ در کجا نقل شده است، ولی خود بنده در نمی

ام که نفوس ذکوریتّ و انوثيتّ در مرتبۀ عالهم شهادت، به این حقيقت بعضی از همين مجالس قم گفته
وریتّ و انوثيتّ شوند. در آنجا دیگر مسئلۀ ذکهستند، ولی در مراتب بالاتر همه تبدیل به نفس واحده می

کند و گيرد و تحقق پيدا میمطرح نيست. در جنبۀ ملکوت سُفلیٰ و مثال است که این قضيهّ شکل می
شود و بعد در ]عالم[ مثال و برزخ هم که این ]مسئله[ کاملاً به شکل خيلی جنبۀ فعلی و انفعالی پيدا می

 کنيم.صورت مشاهده می آید و به تبع، در عالم طبع ما مسئله را به اینروشن درمی
کنند؛ همۀ اینها نفس آدمی هستند و هر اما این نفوس در آن حقيقت طوليۀ خودشان تفاوتی نمی

ن به عنوان خليفة وحِ ﴿اللهی دوی اینها حقایقی هستند که مُعهنوه ]هستند[. در مقام نفس،  ﴾وَنَفَختُ فيِهِ مِن رُّ

در آنجا فقط حيثيت خليفةاللهی و استجماع جميع صفات و مسئلۀ ذکوریت یا انوثيت مطرح نيست، بلکه 
اسماء است که مورد نظر است و بعد در عالم طبع، این مسئله ]و[ این ظواهر به شکل دو جنبۀ متخالفة 

 گردد. الظاهری برمی

 ابهام ذهنی با تشخص خارجی تفاوت دارد 
گشت که ایشان قائل به یک صحبت در کلام مرحوم افلاطون و مُثل نوریهّ، به این مطلب بر

حقيقتی هستند که این حقيقت در عين ابهامش، یک تحقق و تکوّن خارجی دارد؛ یعنی یک واقعيتی است 
باشد[ که انواع مختلف و یا اصناف مختلف ]که[ این واقعيت یک واقعيت طبيعيه و از مقولۀ جنس ]می

 تواند داشته باشد و از آنجا این مسئله شکل بگيرد.را می
گردد. در عرائض دیروز گفتيم که ابهام هميشه در مقام تصور ذهنی است و به ماهيات برمی

دارد. باید سؤال کرد آن هویت خارجيه و نمیهویت خارجيه که عين تشخص خارجی است، ابهام بر
أوّل ما خلق الله، نور نبيکّ یا »گویند که آن: که روایات میطوریتشخص خارجی چيست؟ اگر همان

]است[، اینها همه به یک حقيقت واحده و « اول ما خلق الله نفسی»یا « اول ما خلق الله العقل»یا « جابر
کند. در این دیگر معنای ابهام نيست که از این نقطۀ ابهام، هویتّ خارجيۀ متشخصۀ وجودیه دلالت می

کنيم. ن مطلب را مشاهده میوجود بياید. اما ما در بحث طبيعت جنسيه، ایاین حقایق متشخصۀ متعينه به
یک جنس، یک حقيقت مبهمه است. این حقيقت مبهمه وجودش فقط در ذهن است و در خارج وجود 

دهد؛ ندارد؛ وجودش در خارج، یک امر انتزاعی است که مصداق او همان وجود او را تشکيل می
لا تشرب »م امر چطور به اینکه مولا در مقااینکه خودش یک حقيقت خارجی داشته باشد. درست مثلنه

شود؛ هرجا به تعداد خمرها بر همۀ خمور عالم توزیع می «لا تشرب الخمر»کند؟ این امر می «الخمر
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 «لا تشرب الخمرِ »شود. اما خود در آنجا محقق می «لا تشرب الخمر»که خمری بود، مصداق برای 
یک خمر خاص  «لا تشرب الخمر!»گوید: مولا، یک امر مشخصِ معين نيست؛ چون وقتی که مولا می

 «لا تشرب الخمر!»دهد؛ ]مثل اینکه[ یک شيشه را دستش بگيرد، بگوید: را که نشان نمی
مولا هميشه در مقام امر، به یک امر و طبيعت مبهمه اشاره دارد؛ چه در مقام نهی و چه در مقام 

، منظورش چه صلاتی است؟ صلات دو رکعتی است؟ «صلّ صلوة الظهر»گوید: امر. وقتی که می
کشد[، مثل کشد؟ یا صلاتی که دو دقيقه ]طول میچهار رکعتی است؟ صلاتی که چهار دقيقه طول می

شود! آن را که فقط یک ادای تکليف ای! زیادترش حيف است! عمر تلف میهای ما؟! دو دقيقهنماز
 کنيم، حيف است دیگر! 

 تظار اولیای الهی استنماز، محل حضور و ان
ق عليه السلام دیدم؛ اصلاً امام صادمن چند شب پيش داشتم روایتی را که مربوط به نماز بود می

اینها واقعاً از نماز چه درکی داشتند؟ اینها چه درکی داشتند، ما چه درکی « بندۀ مؤمن...»فرمایند: می
وقتی که »فرمایند: ها چه ادراکی داشتند؟! میداریم؟! البتهّ ادراک درست است؛ درک که غلط است. این

کردند؛ ]تا اش به آسمان نگاه میخواستند برای نماز ظهر ]آماده شوند[، همهامام سجاد عليه السلام می
 «رسد!ببينند[ کی وقت نماز می

دقيقه، ربع، بيستما هم در زمان خودمان، بزرگان و اولياء و عرفاء را دیدیم که اینها از یک
شد که دیگر حوصلۀ حرف زدن و صحبت کردن با کسی را نحوی میساعت قبل از اذان، حالشان بهيمن

خواستند به حال انتظار و توجه بگذرانند؛ نه این که بخواهند فيلم دربياورند؛ این مسئله و نداشتند! می
 این چيزها دست خودشان نبود.

مغرب و عشاء ساعت یازده ]شب[، نماز ظهر و بينيم نماز کنيم، میحالا ما به خودمان نگاه می
بينيم که کار ما واقعاً شود[. میربع به آفتاب ]اداء می عصر ده دقيقه به غروب، و نماز صبح یک

کی، مختصرکی ]با آنها[ تفاوت دارد؛ مثل یک  اینکه بين ما و آنها مختصری فرق است! قدری، یک کهمه

 اری یکسان دانستاولیای الهی را نباید با مدعیان دیند
خجالت بکشند، حياء کنند، « حکماء چه هستند!»، «عرفاء چه هستند!»گویند: واقعاً اینهایی که می

گفت: شرم کنند! یک شخصی خدا رحمتش کند خودش برای من گفت که از یک شخصی شنيدم که می
هر سه نفر این افراد الآن « شود!اگر ما فلان شخص را از خواب بيدار نکنيم، نماز صبح او قضا می»

اند؛ هم آن شخصی که به من گفت و هم آن کسی که این مسئله را برای او نقل کرده است و فوت کرده
اند. خدا رحمت کند استاد ما مرحوم هم آن کسی که مسئله مربوط به او است؛ هر سه نفر فوت کرده

وی به من می ئول یک بيتی بود. دیگر از این به گفت که ]این را[ از شخصی شنيدم که او مسآقای غهره
برم. واسطه، استاد ما مرحوم آقای غروی ]است[ که خب مشخص است، منتها مورد بعدش را اسم نمی

الله! به ما چه مربوط است! و آن شخص صاحب اند. خوابشان الیگویم؛ هر دو فوت کردهدیگر را نمی
 رسالۀ عمليه بود!

اگر او را از خواب بيدار نکنيم، نماز صبحش »م! خودش گفت: آن امام سجاد چه بود، ما چه هستي
عرفاء »اند: هایی ]را[ که ]اینها[ در کتابشان نوشتهوقت همينهایی دیدیم ما! آنچيز« شود!قضا می
زنند. نه از چک و سفته دیدم دارند باهم شب تا به صبح حرف میشدم، میهر وقت من بلند می« کذاّبين!

گفتند و چه طرف و این چيزها! معلوم است دیگر که آنها چه میطرف و آنمرید و اینو پخش کتاب و 
ام ]اینکه اینها[ از چه اسرار شد[! که تا الآن هم من به کسی نگفتههایی ]بين آنها ردّ و بدل میچيز

مد! او فهفهمد، این چه میکردند. او چه میتوحيدی، از چه حقایق توحيدی، از چه مسائلی صحبت می
 در چه افقی هست و این در چه افقی هست!

نویسند که آقایان گویند که خلق الله برای من نامه میهایشان میوقت در حرفالتفات کردید؟! آن
کنند؟ کِی؟! شما دارید علامۀ طهرانی و علامۀ قاضی را در ردیف آقای کذایی که نماز صبحش چه می
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شود! خودش تعریف ا؟! ]که اگر[ بيدارش نکنند، نمازش قضا میآورید؟! هشود، به حساب میقضاء می
خواهيد بروید تحقيق کنيد! ببينيد! خودتان کس هم بود! میگفت و همه کارۀ فلانکرده بود؛ دروغ نمی

اند. برای من در طول حياتش چند دفعه هم گفته؛ نه یک دفعه! دانيم! همۀ آنها فوت کردهدانيد، ما نمیمی
ایم! خيلی عوضی ! ما باید کجا برویم؟ به چه کسی باید تأسی کنيم؟ خيلی راه را گم کردههمين جوری

من تعمّم و لم یتحنکّ فأصابه داء لا دواء »نویسد: شود خودش در کتابش میکه بلند میایم! آن کسیرفته
دیگر. شود؟! خب همين است اش خراب میچرا وقت نماز جماعت تحنک ندارد؟! چرا؟! عمامه« له

دارد! هان! حالا آهان! ببينيد! این دوربين هم دارد عکس ما را برمیشود. خب بابا بينداز طورِت نمی
آید؟! خب آید، ببينيم کجایش گذاشتم! آهان! این! این چه اشکالی دارد؟! آسمان زمين میاصلاً درنمی

ینجا! سرش را هم ببریم تو که پيدا نشود! بيایيم و دوباره بزنيم! اینجا! آهان! ببندیم! این را هم بياوریم ا
بيند کند و میخواند، بعد هم در دوربين نگاه میقشنگ! خوب! آهان! آن کسی که در کتاب من این را می

 گوید؟!کنم، به من چه میمن این کار را نمی
الدین محيیما و در مسائل ما فقط یک  هایاین دیگر کمترینش است! حالا بماند که در حرف

الدین بيچاره زور ندارد! محيیگویيم! چون خواهد به ایشان میکنيم و هرچه دل ما میبيچاره را پيدا می
هرچه دل ما خواست  کنيم وای را پيدا میالدین بيچارهمحيیچون تفنگ ندارد! چون مرید ندارد! یک 

کم دارند گویيم. مردم کمکنيم و هرچه دل ما خواست به آنها میگویيم و یا عرفا را پيدا میبه او می
 فهمند که حق را کجا بروند پيدا کنند! صدق را کجا بروند پيدا کنند!دانند، مردم دیگر دارند میمی

و قبرش هم در قونيه است، هر کثافتی  کنيد[ دیگر مولانای بيچاره که حالا مرده است]فکر می
خواهيم به او بگویيم و نسبت دهيم ]طوری کنيم و هر امر وقيحی را میخواهد نثارش که دلمان می

شود! نه آقا! خدا در این دنيا و یا کنيم مسئله با دوتا بيا و برو حل مینيست[؟! ها؟! و بعد هم خيال می
 الت جا بياید! خيال نکنی! این خبرها نيست! کند که حدر آن دنيا چنان درازت می

 احترام به افراد، تابع حقانیت و پایبندی به مبانی تشیع است
هایی نشناسزنيم باید حساب پس بدهيم! مگر کشک است؟! آن نمکهایی که میتک حرفبه تک
نها قرار هایشان اوليای الهی را در ردیف ایشکنند و در صحبتخورند و نمکدان میکه نمک می

به کِه باید احترام کرد؟! « ه احترام کرد!باید به هم»گویند:[ دهند، کارشان خيلی سخت است! ]میمی
دهند؟! آیا باید به اینها احترام به آن کسانی که به جای دین پيغمبر، دین عمر و ابوبکر را به مردم یاد می

کنيم که کلامش کنيم! ما به کسی احترام میم نمیخير! ما به اینها احتراکرد؟! چون دوتا کتاب دارند؟! نه
کنيم که به جای کنيم! ما به کسی احترام میمنطبق با سنت رسول الله باشد. به زیادی کتاب نگاه نمی

کجا عمر »کنيم که نگوید: دعوت به اخلاق، مردم را به عادت سریهّ سوق ندهد. ما به کسی احترام می
کنيم که و ]این قضيهّ را[ انکار کند! ما به کسی احترام می« ر را کشتند؟!و ابوبکر، آمدند دختر پيغمب

نياید حدیث قلم و قرطاس پيغمبر را انکار کند و بگوید اصلاً این روایت، روایتِ دروغ است! ما به اینها 
 کنيم!کنيم! اصلاً احترام نمیاحترام نمی

آمدند قبلاً ها که میکردیم، به همينبحث می دادم و با رفقابنده خودم وقتی در دارالشفاء درس می
خواندم؛ اما از وقتی که دیدم این مطالب را گفتند، از کردم؛ حتی پشت سرشان هم نماز میسلام می

 کردم! ما شوخی نداریم! کردم، ولی سلام نمیشدم و در چشمشان نگاه میجلویشان رد می

  دفاع از مبانی تشیع، وظیفه هر عالم شیعی است
یک عالِم شيعی نسبت به مبانی غيرت دارد! مبانی تشيعّ ما، ناموس ماست! معنا ندارد هر 

خير، نباید احترام کرد! نه« ما باید همه را احترام کنيم!»مزخرفی بياید هر چه بگوید، بعد هم بگویيم: 
خائن هستند! به مکتب اینها « باید احترام کرد!»گویند: چه کسی گفته باید احترام کرد؟! اینهایی که می

شود بيت را دوست دارند؟! کجا اینها مدافع ثقلين هستند؟! کسی که بلند میکنند! کجا اینها اهلخيانت می
این ]شخص[ به مکتب امام زمان خيانت کرده « باید به همه احترام کرد!»گوید: هایش میو در صحبت



_______________________________________________________________________________________________________ 

5 

حالا به خاطر مصالح اجتماعی، ما باید این آورد! است! به امام زمان خيانت کرده! پدرش را درمی
ها نيست. تا آخر، مکتب ما و راه ما، پوشی کنيم؟! غمض عين کنيم؟! ابداً! این حرفمسائل را چشم

بيت است. ما یک نفر را بيشتر مکتب اولياء و عرفاء الهی است! و در مکتب ]ما[ دفاعِ از اهل
 تمام شد!  شناسيم و آن حضرت بقيةّالله است و بس؛نمی

 ها است طلبی، معیار ارزش انسانحق
خواهد باشد؛ مرجع تقليد هر کسی در راه امام زمان بود قدمش روی چشم ما! هر کسی که می

باشد قدمش روی چشم ما! امام جماعت مسجد باشد قدمش روی چشم! مهندس و پزشک باشد قدمش 
نماز باشد، قدمش روی چشم! فقط در راه حجاب باشد قدمش روی چشم ما! جوان بیروی چشم ما! بی

 او باشد!
کنيم و به ریش ها نگاه نمییعنی چه؟! یعنی در راه پيدا کردن حق باشد. ما به موی دختران و زن

گردد یا نه؟! اگر دنبال حق کنيم. ببين در دلش چيست! دنبال حق میداشتن و نداشتن ]آقایان[ نگاه نمی
خواهد باشد، از دید ما خارج است گردد، هر کس میگر دنبال حق نمیگردد، قدمش روی چشم ما! امی

آید! هر کسی دنبال امام زمان است، هر کس دنبال واقع هست، حالا لازم هم و منحرف به حساب می
خواهد واقع را ببيند که خواهد حق را ببيند که چيست، مینيست که حتماً شخص امام زمان را بداند، می

روند، با وی چشم ما![ اگر قرار بر این باشد که ما همان راهی را برویم که بقيهّ میچيست، ]قدمش ر
 ایم؟! بقيهّ چه فرقی کرده

ها را شما که این حرف»بودند:  آمدم یک بنده خدایی را از دور دیدم؛ به او گفتهدر راه که می
گویند بزنيد! ما هم به ما می کار کنم؟ باید بزنيم!چه»گفته بود: « هایت معتقدی؟زنی به حرفمی
 «زنيم!می

کند، چه فرق است؟! هر دو که یکی شدید! پس بين تو و آن سنی که انکار ولایت علی را می
اند! هر دو بالای سر او شمشير خالد را گرفته بودند و این شخص را هم فلان چيز بالای سرش گرفته

 !که یکی هستيد! خب چه فرقی شد؟! چه تفاوتی کردید؟
داند که نباید اینجا سرش را بلند داند! میاش را پایين انداخت. خب میچشمش که به من افتاد، کله

 کند. 

 اندیشی، مجوز تحریف مبانی دین نیستمصلحت
رود سرش بلند است. این وظيفه رود، هميشه سرش بلند است؛ هرجا میآن کسی که دنبال حق می

بينيم مطالب و مسائلی به عنوان دفاع از ولایت گفته شویم مییوقت ما بلند موظيفۀ عالِم است. آن
زیارت »گوید: ، آخرش میشود! کدام ولایت؟! طرف آمده نود سال برای ولایت زحمت کشيدهمی

دهد آخرش کند؟! نود سال در حوزۀ علميه درس میاین دارد از ولایت دفاع می« عاشورا سند ندارد!
کند! آخرش هم قبول کند! یعنی یکی از مبانی تشيعّ را انکار میمی حدیث قلم و قرطاس را انکار

کدام « شود، ]گفتيم مطلب پخش نشود[!ما دیدیم اختلاف می»کند! آخر هم قبول نکرد و گفت: نمی
شود یعنی چه؟! شود! هيچ! قبول داری یا نداری؟! اختلاف میاختلاف؟! اصلاً هيچ اختلاف هم نمی

 زنی؟!روی؟! چرا دو پهلو حرف میزنی؟! چرا در میطرف مینچرا به این طرف و آ
 «شود ]گفتيم مطلب پخش نشود[!شود و دشمن شاد میما دیدیم چون اختلاف می» -

شود![ آور شده است؛ هر چيزی ]به[ دشمن ]نسبت داده میاین اسم دشمن هم که دیگر تهوّع
ام و در آخر ام ایستادههر در مقابل امام زمان آمدهدشمن نيست! دشمنِ تشيعّ من هستم که نود سال به ظا

ام! من دشمن تشيعّ هستم! چه کسی دشمن است؟! بابا اینها همه پشه هم به حساب زهر خودم را ریخته
های خودمان شمشير به زنيم و با حرفآیند! دشمن ما هستيم که داریم دهم از متابعت امام صادق مینمی

ما گفتيم این مطلب پخش نشود، »گوید:[ ایم! ما دشمن هستيم! ]میلام کشيدهروی امام صادق عليه الس
 «شود!دشمن شاد می
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ایتينی بقلم و قرطاس »اند: یعنی اگر دشمن شاد نشود، ]حرفتان[ درست است؟! یعنی پيغمبر نگفته
نباشد و شاد ؟! هان؟! معنایش این است دیگر! یعنی اگر دشمنی «أکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده أبداً

 اند!نشود، این حرف غلط است و پيغمبر نگفته
کس حرف ببينيد! بازی با مبانی تشيعّ! حالا چون از ماست، هيس! صدایش را درنياورید! هيچ

شان اش را هم در کتابخانهشود؟! کتاب رفت! الآن ده نسخهشود! چه؟! دشمن شاد مینزند! دشمن شاد می
دهم! با هم تشریف ببریم کتاب های دیگر ببينيد! من نشانتان میسعودی و جادارند! بروید در کویت، در 
 ها چيست؟! شود؟! این حرفرا ببينيم! چه دشمن شاد می

 بزرگان عرفان را باید با انصاف داوری کرد
اند و الدیّن را گير بياورند، آنها هفتصد سال پيش مردهفقط یک مولانای بدبخت و یک محيی

 رسد، بزن و بکوب!زورشان به اینها نمی
زدند که ها اینجا بودند و قدرت داشتند، اگر جرئت داشتند یک حرفی میحالا اگر همان

آید! مرده و از مرده هم که صدا درنمی آوردند ]یا نه[! بدبختشيرخوارگی زمان مادرش را به یادش می
 الدیّن زنده است!فوت کرده! اما خدای مولانا زنده است! خدای محيی

ایشان »جات دیدم که راجع به مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ نوشته بود که: در یکی از این نوشته
هایی که یکی از همين آدم« اند!الدیّن آوردهاند و در آن، راجع به قضيۀ تشيعّ محيیروح مجرّد نوشته

الدیّن محشور را با محيی روح مجرّدشاءالله صاحب خدا ان»شاءالله غرضی نداشته است، نوشته: ان
 «الدیّن محشور کند! الهی آمين!الهی آمين! اللههمّ آمين! خدا پسر او را هم با محيی»گفتم: « کند.

الدیّن سنی است یا شيعه! اصلاً من ا محيیبعد از هفتصد سال هنوز ما در چه مسائلی گيریم! آی
الدین سنی؛ مبغض علی که نيست! ها؟! بلند شو برو خيلی خوب، محيی« الدیّن سنی!محيی»گویم: می

بالاتر از این؟! خيلی خوب، شما « مولانا سنی است!»گویم: مطالب خوبش را بخوان! اصلاً من می
بياید »گویيد: ؟! این وحدتتان است؟! مگر الان نمی«وحدت کنيمبيایيد »گویيد: ها نمی]مگر[ الآن به سنی

عناد را کنار بگذاریم، عداوت را کنار بگذاریم، مطالب خلاف را »گویيد: ، مگر الآن نمی«وحدت کنيم
صد سال پيش بوده؛ بيایيد ببينيد این مبغض علی بوده یا محب علی؟! این را این بدبخت هفت« نگویيم؟!

بوسيم؛ آقا دستت را هم می»وانيد انکار کنيد که محبّ علی بوده است! خيلی خوب، بگویيد: تکه دیگر نمی
خيلی ممنون؛ آن مطالبی که مربوط به عمر هست، برای خودت؛ و آن مطالبی که مربوط به علی هست، 

م؟! دهيشود؛ ما حرفی نداریم دیگر. این چه خساستی است که ما داریم به خرج میتمام می« مال ما!
واقعاً یک عالِم شيعه چقدر ]تنزّل کرده است؟![ اصلاً باید به این عالِم گفت؟! واقعاً ما ازحرفمان و از 

 مطالبمان چقدر فاصله داریم؟!
گویم ما همه مرده پرست هستيم ]و[ در صحبت دیروز ]نيز[ گفتيم ]اینکه[ گنبد اینکه من می

اندازیم و دنيا را به هم جات عزا راه میدهيم، دستهکنند، خودمان را جِر میعسکریين را تخریب می
آمدند بمب زدند و »گویند:[ زنيم ]همين مسئله است[. گنبد چيست بابا؟ دوتا آجر خشتی است! ]میمی

کنند، سازند، آهنی میسازند، با بتن میتر میخيلی خوب، حالا دارند از اول قشنگ« آن را انداختند!
بين امام عسکریين عليهما السلام چه کسانی بودند! ائمۀ ما چه کسانی بودند! آخر کنند! برو بمحکمش می

کنی؟! این مولانا اگر الآن زنده بود، شما هم دم از بدبخت چرا به طلا و آجر و گنبد و مناره نگاه می
؟! خجالت زندزدید که هيچ لاتی به لات دیگر نمیها را به او میخواستيد بزنيد، آیا این حرفوحدت می

عنوان خليفه قبول دارم؛ علی را آقا بنده سنی هستم؛ عمر را به»گفت: کشيد؟! اگر زنده بود و مینمی
 بينيد دیگر: هم که در شعرهایم دارید می

 از علی آموز اخلاص عمل *** شير حق را دان منزه از دغل
ات شمس ]آمده[ است که هایی که در کليّ حالا آن شعر« های من هم هست دیگر!خب بيایيد شعر

خواهد تنزل بدهد به مصداق عالم ناسوتی اميرالمؤمنين اصلا عجيبی است و مقام هو هویت را می
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گویيم بماند ]به جای خود[. این مقدار را که شما از مولانا نسبت به عليه السلام! که اصلاً آنها را ما می
ها راجع به عمر این حرف»خب بيایيد بگویيد: کنيد؟! اميرالمؤمنين قبول دارید، خب چرا نامردی می

هایی که مربوط به عمر و ابوبکر و عثمان و اینها گفته است کنار، آنهایی را را گفته است. این حرف
خيلی خوب، آنها را « خوانيم!خوانيم و آنها را نمیاست، بگذارید! اینها را می که مربوط به علی گفته

 گيریم! نمی گذاریم؛ آخر مرگ کهکنار می

 کند مندی از حقایق محروم میتعصب، انسان را از بهره
قدری، ما خودمان را محروم کنيم، به خاطر یک صفحه؟! آقا آن یک این مثنویاز یک کتاب 

صفحه را بکِهن بينداز دور! خيال همه راحت شد! تمام شد! یک صفحه از مثنوی را که مربوط به خلفای 
گویی خيالت جمع شد؟! دیگر چه دارد؟! این کتاب دیگر چه دارد که هِی می ثلاثه است بکِهن! دیگر

 اش را بردار و بخوان!کهنيم؟! حالا بقيهگویی میبکِنهيم؟! هرچه را می
خوانيد! فخر رازی بهتر بود یا تان دارید و میهای فخر رازی را در کتابخانهشما الان کتاب

چنين یک« فخر رازی در اواخر ]عمرش[ شيعه شد.»گویند: ینکه مییک ]بهتر بود[؟! با امولانا؟! کدام
کوتاه سخن به این درازی  ***  تفسير کبير »گویند:[ جلد کتاب تفسير دارد؛ ]می قولی هم هست. سی

طوری نوشته است! ]البته[ واقعاً مطالب مفيدی هم در چه چيزی دارد؟! سی جلد همين« فخر رازی!
ش بنده مطالب فخر رازی را هم نقل کرده اجماعام. در همين کتاب اندهتفسيرش هست، بنده خو ره ام. عُمه

دهيم و نه سبیّ به او مال خودش، مطالب دیگرش هم مال ما! طوری نشده است! نه فحشی به او می
 کنيم!می

ند! قدر خودش را پایين بياورد و پهست کند که مردم به او بخنداصلاً یک مکتب علمی که نباید این
نویسم، والله مردم یک مکتب علمی هميشه باید برای بحث الگو باشد. الآن این مطالبی را که ما می

خندند! ]دیگر[ گذشت آن زمانی که هر ها میفهمند! مردم به این حرفدانم چرا اینها نمیخندند! نمیمی
ه، زمانۀ تحقق یک بستر علمی کردند! امروز زمانگفت فقط به دید قدیّسيتّ به آن نگاه میکس هرچه می

است برای هرجا و برای هر موردی. پس چرا حوزۀ علميۀ ما بایستی از این مسئله دور باشد؟! ـ البتهّ 
آقا بحث فلسفه را ترک »آمد که: جا دستور می]الآن کمی[ بهتر شده است ـ دیگر آن زمانی که از یک

دیدند[ شخصی چایی یا قهوه شدند ]و میمیها گذشت. آن زمانی که وارد مجلس آن زمان« کنيد!
د، یکی از آنمی کردند، و همه حکم به تکفيرش می« استکان آقا را آب بکشيد!»گفت: طرف میخوره

های حفظ ها، دست و پا زدنآن زمان دیگر گذشت! الآن دیگر آن زمان نيست! این دست و پا زدن
که ها فایده ندارد! دنيا ما را مجبور کرده است به اینموقعيت فعلی است که به نتيجه نخواهد رسيد! این

 ها و در همۀ موارد! گذارد؛ در همۀ زمينهتابع حق باشيم. اگر نباشيم، ما را کنار می

 مکتب تشیع بر پایه حریتّ و آزادی بنا شده است 
 ما و جا هست؛ خيال نکنيد که مسئله مربوط به این قضيهّ است؛ در حوزۀ خودِ و این قضيه همه

جا یک مطلب حق را ببيند و اغماض کند. ]اینکه[ انسان یکطور است؛ هيچ فرقی نمیدر اینجا هم همين
کند، یا یک مطلب حق را ببيند و مطلب حق را پيروی کند. این یک واقعيتی است که در کُمون و نهاد 

آزادی است! شما هيچ کجا از  تشيعّ قرار دارد. این را رفقا بدانند اصلاً مکتب تشيعّ براساس حریتّ و
کنيد که در یک جا امام زمان رسالت پيغمبر تا الآن و زمان حضرت بقيةّالله أرواحنا فداه، پيدا نمی

 کنيد! اصلاً پيدا نمی« باید این کار را بکنيد و فضولی هم موقوف!»عليه السلام بگوید: 

 اطاعت از امام، بر یقین و ایمان استوار است
داند که او نسبت به این مسئله ، چون می«باید این کار را بکنی!»گوید: یک نفر می اگر امام به

؟! گفته؟! «برو در تنور»العوجاء بگوید: أبیدرداء و ابناید امام صادق به أبیمعتقد است. تا حالا دیده
 اند! چرا؟! چون امام صادق را قبول ندارد.نگفته
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اگر تو »گوید: ؟ به آن خراسانی. می«برو در تنور»گوید: یامام صادق عليه السلام به چه کسی م
الأمریه است مرا امام قبول داری، اگر مرا به عنوان یک فردی که مشرف بر مصالح و مفاسد نفس

]اشِراف[ حداّقلِ آن است. ما که در مورد امام مرحلۀ اشراف را قبول « ]قبول داری، برو داخل تنور![
ع است! متن الواقع است! و واسطۀ واقع است! و مجری و مجرای واقع است! نداریم؛ امام نفس الواق

های راهِ سير و سلوک اشراف چيست؟! اشراف مال ماست! اشراف بر مصالح و مفاسد مال بچه مکتبی
در »گوید: کند، میکنم، همين که به من نگاه میاست. برای کسانی است که وقتی من با او صحبت می

گوید! این ]رفيق من[ اشراف بر رفيق من به من می« ، راجع به من چه فکر کردی.آمدیراه که می
تر از آنها ]مثل اوليای اند، امثال ائمه و پایينمصالح و مفاسد دارد. آنهایی که پا از این بالاتر گذاشته

ه قضيه، شود گفت. فعلاً سربسته گفتم کهایی است که نمیالهی، قضيۀ اشراف نيست[! حالا دیگر چيز
 قضيۀ اشراف نيست؛ حداّقل آن، اشراف بر واقع و اشراف بر مصلحت است.

به چه کسی « بلند شو برو در تنور!»گوید: ابی العوجاء نمیامام صادق عليه السلام که به ابن
یا »گوید: گوید، به کسی که به حضرت میگوید، به یک شيعه میگویند؟ به یک مسلمان میمی
خواهی جان بدهی، برو در تنور! می»فرمایند: حضرت می« دهيم!تو امر کن، ما جان میالله رسولابن

خواهد در معرکه بروی و شمشير بخوری و خيلی بگذرد! همين دست بيا بفرما! این دم دست است، نمی
پس چرا « خواهی جان بدهی؟ دست به نقدی بفرما! حیّ و حاضر! تشریف بياورید!به نقد! هان! می

گوید؟ ؟! امام حسين به افراد چه می«دهيمالله ما جان میرسولیا ابن»گویی: گویی؟! چرا میمی دروغ
الله بيا در کنار رسولیا ابن»گویند: اینهایی که می« شود!هر کس با ما باشد، فردا کشته می»گوید:[ ]می

زدند، شب ها را مین حرفو اینها ای« ها فلان شده استما، رکاب ما، خرماها درآمده است و درخت
خواهی جان بدهی، بسيار خوب! الآن دارم به می»شان! حضرت فرمودند: عاشورا همه زائيدند! همه

خواهی جان بدهی، بسم هر کسی امشب باشد، فردا کارش تمام است! فردا شهيد است! می”گویم: تو می
 ها کجا رفت؟! ! پس این حرفهمه رفتند“ خواهيد، چراغ را خاموش کنيد و بروید!الله! نمی

السلام از مقام استغناء ذات پروردگار سرچشمه حریت امام حسین علیه

 گیرد می
« برو در تنور!»کلام امام حسين عليه السلام همان کلام امام صادق است. حضرت به او فرمودند: 

منتها امام حسين امر  ببينيد هر دو یکی است؛« شوید!فردا همۀ شما شهيد می»امام حسين هم گفتند: 
مگر دفاع از امام معصوم واجب »نکردند؛ سيد الشهداء در اینجا امر نکرد. صحبت من این است: 

الآن فرض کنيد که دشمنی « نيست؟! چرا اینها نماندند؟! دفاع از امام معصوم واجب است دیگر!
ام بيشتر نداریم او هم در غيبت خواهد امام عليه السلام را بکشد؛ الآن امام ما کيست؟ ما که یک اممی

خواهد آقا! کار کنيم توفيق نداریم که بيش از یک امام داشته باشيم! توفيق میاست؛ امام زمان است! چه
توفيق هستيم! دهد! ما بیدهد، به یکی توفيق نمیخواهد! خدا به یکی این توفيق را میاینها همه توفيق می

 !توفيقی ما بيفزایدخدا بر این بی
توحيد علمی و عينی نامۀ مرحوم سيد ]احمد کربلایی[، به آقا شيخ محمدحسين ]اصفهانی[ را در 

« متأسفانه گوشِ او از اینها کر است! خدایا از این مطالب و کثرات کرترش بگرداند!»اید که: دیده
ز شنيدن غيرخود متأسفانه یا خوشبختانه، خدا گوش ما را ا»گوید که: مرحوم آقا سيد احمد، به شيخ می

بينيم! ما فقط داریم یک ما فقط داریم توحيد می« و کثرت، کر قرار داده است! خدایا کرترش بگرداند!
توفيقی ما تا دم مرگ بينيم! ما توفيق نداریم! ما فقط توفيق داریم یک امام ببينيم! خدا بر این بیامام می

 بيفزاید، که تا دم مرگ فقط یک امام بيشتر نبينيم!
اند که حضرت را الآن فرض کنيد که امام عليه السلام جانش در خطر است؛ چند نفر کمين کرده

بکشند، بر شما واجب است جلویش بایستی و کشته بشوی و نگذاری او بميرد. دفاع از امام معصوم 
انجام  دانستند! چراشرعاً واجب است. پس چرا اینها در شب عاشورا انجام ندادند؟! همۀ اینها هم می
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خواهی، این؛ راه من این است؛ می»گوید: ندادند؟! هان؟! چون امام حسين حرّ است، آزاد است. می
 «خواهی ]برو[.نمی

به کجا دارید »گوید:[ گوید! ]نمیقدر حریتّ که حتی حکم واجب شرعی را به آنها نمییعنی تا این
گوید که واجب است ]از[ عی را به آنها نمیحکم شر« خرید!روید؟! جهنم را دارید برای خودتان میمی

و او از روی عظمت و جلال و حرّیت « دانند دیگر.خب خودشان می»گوید: امامتان ]دفاع کنيد[! می
چنين افرادی گوید[. اصلاً آدم شرم دارد که اسم آزادی را بر یکو آزادی ]این مسئله را به آنها نمی

صلاً در آخرین مرتبۀ آزادی و حریتّ، در اطلاقيتّش ]قرار دارند[. بگذارد! اینها حرّ هستند؛ اینها ا
حریتّی که نه ناشی از تعدیّ نفس، بلکه ناشی از حریتّ مطلقۀ پروردگار و ناشی از مقام استغناء است. 

ها هایی که ما داریم، حریتّ تکبرانه است. عربامام حسين حرّ بود؛ نه مثل حریتّ ما. خيلی از حریتّ
رفتند افتاد که اینها مثلاً ]وقتی[ در ميدان میطور بودند. گاهی از اوقات اتفاق میستان هم هميندر عرب

تو نامردی! اگر تو »گفت: آمد، میکردند[. اگر شخصی از پشت سر می]پشت سرشان را هم نگاه نمی
ش را زد، ولی این شخص سرآمد گردن این را میو آن شخص می« آمدی!مرد بودی از جلو می

ش مینمیبر ای آمد که سر را برگرداند و نگاه کند! درست شد؟ این که فایدهگرداند که نگاه کند! عاره
گویند ندارد! این ناشی از انانيتّ نفس است! الآن خيلی از افراد هستند که کمونيست هستند اما اینها می

ان شاه نبودند که چه ]ایستادگی[ رویم! مگر در همان زمایستيم و تا مرگ هم میما پای حرفمان می
کردند؟ اصلاً قبول ندارند. درست شد! یعنی وقتی نفس در مقام تفاخر و تظاهر و اینها بيفتد ]کوتاه می
کنيم یک طوری سرت را زیر آب می»آید[. حالا اگر به همين شخصی که کمونيست است، بگویند: نمی

ها بينی وا رفت! زمان سابق به بعضیدفعه مییک، «کس هم نفهمدکه آب از آب تکان نخورد و هيچ
خورد! یک کنيم، آب از آب تکان نمییواشکی سرت را زیر آب می»گفتند:[ گفتند. ]میطوری میاین

شود تا طاق بست و از این چيزها در دکان هر انگ را هم که ماشاءالله می« زنيم!انگی ]هم[ به تو می
خواهد مردم بدانند. می« نه!»گوید: بينی وِل شد و وا داد! آن وقت میشود! یک دفعه میعطاری پيدا می

شود[! پس معلوم آید، همين که ببيند کسی و خبری نيست ]وِل میتا جایی که مردم و افراد بدانند جلو می
خواهد است که این حر نيست؛ این بندۀ نفس است. این بندۀ نفس است که الان به این صورت آمده و می

د را نشان بدهد. حرّ آن کسی است که چه کسی بداند چه نداند، او دنبال عقيده و مسئلۀ خودش خو
 ایستد. آن آدم، آدم حر است.می

حریتی که امام حسين دارد، حریتِ مربوط به تأسی نفس نبود! آن کسی که از لشکر یزید ]است 
إنّ نفسًا »اند: ها مثلاً گفتهیا بعضی «نبهيهإنّ نفس أبيه بين جه »کند: طور معرفی میو[ امام حسين را این

نبهيه  داند حریتّ امام حسين ناشی از مقام استغناء پروردگار است[.، ]می«أبيهّ بين جه
. این ترجمه غلط است. جبين إنّ نفس أبيه بين جبينهگفت: اش مییک دفعه یک نفر در سخنرانی

 اش.گویند؛ نفس بين جبين نيست؛ جنبيه یعنی در قلبش و سينهیعنی پيشانی. بين جبين نمی
گردد؛ که آن استغناء ذاتی، استغناء این حریتّ امام حسين عليه السلام به استغناء ذاتی او برمی

اید طور باشد، هميشه حرّ است. دیدهیناش در سيدالشّهداست. وقتی اذاتی پروردگار است؛ که الآن تجلی
خدا تا به حال بندۀ کسی باشد؟ طوق عبودیتّ کسی را به گردنش بيندازد؟ امام حسين عليه السلام هم 

طور است. اول و آخر بيایند ایشان حرّ است. ظاهر و باطنش یکی است. شيوع پيدا کند، شياع پيدا همين
هزار لشکر عمر سعد روز مردم بيایند یا نيایند یکی است. سیکند. کند یا نکند، یکی است؛ فرق نمی

 کند!عاشورا یک دفعه ملحق به امام حسين بشوند، انگار نه انگار، باز دارد دیوار را نگاه می
همۀ این سی هزار لشکر شب عاشورا بروند، بروند! اینها اگر شب عاشورا تا روز عاشورا 

؛ فرض کنيد ]اگر[ هزار نفر از افراد بيایند. بالأخره گرایش کردبودند، شاید صحنۀ عاشورا فرق می
طوری نگاهشان کردند. ]فقط[ سی، چهل نفر ایستادند. کند. وقتی که رفتند، حضرت همينتفاوت می

ضی که ما داریم، هيچ تفاوتی نمی ضی. استغناء عره کند. چرا؟ چون استغناء ذاتی دارد، نه استغناء عهره
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زند[ تهق! دفعه ]میشوند. یکنگ است. تير ]باید[ تقِ کند! اگر تقِ نشود، ناراحت میبه اتکّاء تير و تف
این تق بشه! بله، بله، این کار را باید »گوید:[ گویم. ]میافتد. بنده خودم را میکند و میطرف غش می

 د؟[اِه، ]چرا این کار را نکردی»گوید:[ تق نکند، ]می« بکنيد! فلان بکنيد! و چه بکنيد!
امام حسين، استغنایش استغناء ذاتی است. این تقِ بکند، نکند، هر دو یکی است. کسی با او باشد، 

گویند استغناء ذاتی. استغناء کس نباشد، یکی است. این را می نباشد یکی است. هزار نفر باشند یا هيچ
تمّ، نازل کنندۀ اسماء ذاتی مختص خداست. پس امام حسين چيست؟ تجلیّ اهتمّ پروردگار است! این تجلی ا

و صفات اتمّ پروردگار است. اینجاست که باید به امام حسين نگاه کرد، نه به کسی دیگر! اینجاست که 
اش نگاه کنيم. خب شود. باید به امام حسين و به کارش و به برنامهداستان عاشورا برای ما درس می

یک نسخه است که در دو زمان پيچيده شده الآن پسرش هم که امام زمان است، همان است دیگر؛ یعنی 
 است.

کند، همين یک امام ما هم که همين یک امام را داریم؛ اول و آخر و قيامت و تا خدا خدایی می
کند، همين یک خواهيم! تا خدا خدایی میخواهيم! هيچ چيز دیگری نمیبسّ ماست. چيز دیگری هم نمی

 امامی که فعلاً داریم، ما را بس است.
 لئک آبائی، فجئنی بمثلهم *** إذا جمعتنا یا جریر المجامعاو

ل باشد؛ خيال می ل که بود. خب این شعر کجاست؟ باید در مُطهوَّ کنم در مُغنی هم هست. در مُطهوَّ
 کنيم و فلان! خيلی باعث اعتبار برای خود ماست. مسئله این است دیگر، که حالا ما آمدیم چه می

خواستيم مثلاً قضيۀ مُثل افلاطونی را س اخلاق روز آخر! امروز میخيلی خوب، این هم از در
شاءالله خير است. دارد. انبيان کنم؛ مُثل افلاطونی به ما گير داده و به این زودی دست از سر ما بر نمی

 هرچه پيش آید، خوش آید. 

 دشمنی با اولیای الهی، سرانجامی جز خسران ندارد 
تا از این ]رفقا[. یک جایی رفته شاه ـ پارسال، پيرارسال بود ـ با دو سهیک دفعه رفته بودیم کرمان

های علماء در آنجا خيلی بود و یک بندۀ خدایی که از اقوام مادری ما بود، آنها را به ما بودیم که عکس
 طور بهداد. من همينیکی به ما نشان میاینها را یکی« این عکس جد شماست.»گفت: داد؛ مینشان می

گشتم که مال آقا محمدعلی بهِبههانی ]باشد[ که از کردم، دنبال یک عکسی میها نگاه میاین عکس
ها کدام است؟ آخر ایشان معروف شود. خواستم ببينم در بين این عکسطرف، جدّ مادری ما هم می یک

 بدُهلاء.  علی شاه وکشت. چند تا از عرفاء را کشت، مثل معصومکُش بود! عرفاء را میبه صوفی
 «روی!اگر بخواهی مرا بکشی، خودت زودتر از من به گور می»بدُهلاء گفت: 

 «کنيم!های تو اعتنا نمیما به این حرف»گفت: 
شد، سقف روی سرش خراب شد و وقت خودش از زیر سقفی ردّ میدستور داد او را کشتند. آن

س به فریاد ر»گفتند: کردند میمرد. مردم ]وقتی[ جنازه را تشييع می فت ز دار فنا، حجة الإسلام ما! برِه
دیدید که گفتم ]اگر بخواهی مرا بکشی، »گذشت، گفت: یکی از آنجا می« ما! مهدی صاحب زمان!

بردند جنازۀ بدُهلاء روی زمين مانده بود و آقای بهبهانی را می« روی![خودت زودتر از من به گور می
جا هم دفن شده بود. ]روی قبرش[ سنگ قيمتی زرگ ما بود؛ در همانتا دفن کنند. اتفاقاً در منزل پدرب

 «اند تا این سنگ را بدزدند.ها آمدهخيلی»گفتند: هم داشت؛ خيلی سنگ قيمتی بود. می
دانم این چه کسی من نمی»کردم، چشمم به یک نفر افتاد، گفتم: طور که نگاه میبعد من همين

 «!آقا محمدعلی بهِبههانی»ه آدم کش باشد! دیدم زیرش نوشته: آید کاش میدیدم به قيافه« است؟
آید که ها به قيافه این یکی میاز ميان این عکس»اینکه دل به دل راه دارد! گفتم: اهی ببين! مثل

 «کش باشد!آدم
وقت آن بنده خدایی که از قوم و خویش ما هم بود، ]از این حرفم[ خوشش نيامد! آخر او هم آن
 «گویيد؟آره این آدم کُش را می»است تعریف کند، من هم گفتم: خوهی می
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 «طوری گرفته کشته است.گناه را همينهای بیبله آقا! این اولياء خدا و آدم»آمد تعریف کند، گفتم: 
 «پس شما ضدّ صوفی نيستيد؟»گفت: 
ک و هایی که اهل کلبله، از آن صوفی« صوفی چه است؟ ما خودمان صوفی هستيم!»گفتم: 

ها هم باشد، چه فریبی هستند، هم در بين خودمان داریم! خب حالا دوتا از آن صوفیبازی و مردمحقه
 فرماید:ایرادی دارد؟! مگر حافظ نمی

 صوفی نهاد دام و سر حيله باز کرد *** بنياد مکر با فلک حيله باز کرد
چه گفتی آقا؟ بگو حافظ »ند: گفت« گویدحافظ می»یکدفعه به مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ گفتم: 

 «فرماید!می
 طرف در شعر دیگرش، صوفی دیگر را هم داریم که:طوری هم داریم! از آنصوفی این

 صوفی ابن الوقت باشد ای رفيق *** نيست فردا گفتن از شرط طریق
 نه این مال حافظ نيست.

 کند:اشعار دیگرش که از صوفی تعریف می
 اری *** بيا دامی بنه گر دانه داریکه ای صوفی چه در انبانه د

 باید شکارمجوابش داد گفتا دام دارم *** ولی سيمرغ می
طور[؛ عالمِ بد هم هست! جا، ]همه جورش هست[؛ هم بدش هست، هم خوبش. عالم ]هم همينهمه

ن مگر کهسروی عالم نبود؟! مگر سيد ضياء طباطبایی عالم نبود؟! مگر تقوی عالم نبود که رئيس دیوا
درسی آقای بحثی و هماش بود؟! سيد ضياء تقوی همرضا شاه بود و در همين مدرسۀ فيضيه حجره

خمينی بود. اجازۀ اجتهاد هم داشت. مگر علامۀ وحيدی هجده اجازۀ اجتهاد از نائينی نداشت؟! بعد آمد 
ناتور شد! حجاب را برداشت و زن خودش را با سر برهنه در مجلس کشف الحجاب کرمانشاه آورد و س

تا اینکه او را کشتند. یعنی از آنهایی که بعد از انقلاب کشتند و به حق هم کشتند، یکی همين بود. به 
ها کشته شدند، ولی ]کسانی که[ به حق ]کشته شدند[، همين وحيدی و سناتور علی دشتی ناحق خيلی

دین و علامۀ وحيدیِ مرتدّ بیوقت در یک مجلس در همين قم، همين علمای قم به کشته شدنِ بودند. آن
مگر چه گناهی کرده است که باید اعدام »کردند که عوامل کذا که موجب کشف حجاب شد، اعتراض می

« لعنة الله عليه!»گویند: اند، میمرحوم پدر ما ]علامه طهرانی[ هم که در آن مجلس بوده« شود؟
بایست اعدام شود؛ یک د. این هزار بار میشونشوند! همه خفه میمیطور بلند! دیگر همه خفه همين

پدر اعدام برای او بسيار کم بود! دین مردم دست چه کسانی هست؟! کسی که کشف حجاب را آورد و بی
 شعر گفت:

 به شرع احمد مرسل، حجاب واجب نيست...
ری های مادپدر و مادر مرتد شده بود. از قوم و خویشاین شعر مال همين علامۀ وحيدی بود. بی

 های ما ماشاءالله یکی از یکی بهترند!اینکه همۀ قوم و خویشما بود. مثل
وقت این مرد آن زمان، قمر الملوک وزیری این شعر او را در رادیوی آن زمان خوانده بود. آن

مگر این چه گناهی مرتکب شده »کثيفِ عوضی این شعرش را آورده بود و خوانده بود و گفته بود: 
 ادراک مردم را نگاه کنيد!« است که باید اعدام شود؟
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